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حادثه ها

کشف ۵ خودروی سرقتی
 از مخفیگاه سارقان

شرق: سه سارق بعــد از دســتگیری به ۱۵ فقره  �
ســرقت خــودرو اعتــراف کردند و پنــج خودروی 
مســروقه از مخفیگاه آنها کشــف شــد. ســرهنگ 
کارآگاه سید علی شــریفی، در تشریح این خبر گفت: 
پنجــم مــرداد پرونده ای بــا موضوع ســرقت یک 
دســتگاه خودروی پژو ۴۰۵ در کلانتــری ۱۲۲ دربند 
تشکیل و با دستور قضائی برای رسیدگی تخصصی 
بــه پلیس آگاهی ارجــاع داده شــد. او عنوان کرد: 
شــاکی در تحقیقات اولیه اظهار کرد خودروی ۴۰۵ 
خاکستری رنگ خود را در ساعت شش صبح پنجم 
مــرداد در خیابــان باهنر پارک و در ســاعت ۱۵:۳۰ 
مراجعــه کــردم و متوجه ســرقت خودرو شــدم. 
رئیــس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران با اشــاره به 
اینکــه کارآگاهان در تحقیقات پلیســی دریافتند که 
ســارق یا سارقان با کارت ســوخت بنزین مال باخته 
در شهرســتان های ملارد، بنزین به خــودرو زده اند، 
عنوان کرد: با پیگیری های پلیســی مشخص شد که 
کارت سوخت خودروی مال باخته در داخل خودرو 
بوده اســت. او تصریــح کرد: با تحقیقــات میدانی 
محل های ســوخت گیری، مشــخصات شــخصی 
که از کارت ســوخت اســتفاده کرده بود، به دست 
آمد و در ادامه تحقیقات پلیســی متهم شناســایی 
و در مرحلــه بعد مخفیگاه او در شهرســتان ملارد 
شناسایی شــد. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 
متهم در تحقیقات پلیسی در مخفیگاهش دستگیر 
و خــودروی مال باختــه بــه همراه خــودروی پژو 
پارس ســرقتی دیگری در پارکینگ متهم کشف شد، 
افزود: در بررسی های بیشــتر از داخل خودروی پژو 
پارس ســه پلاک انتظامی که همگی سرقتی بودند، 
شناسایی شد. سرهنگ شــریفی ابراز کرد: متهم به 
پایگاه یکم پلیس آگاهــی انتقال و در بازجویی های 
اولیه به ســرقت اظهار کرد که خــودرو و پلاک ها را 
از برادرم به نام رامین و دوســتش به نام ســیروس 
امانت گرفتــه ام. رئیس پایگاه یکــم پلیس آگاهی 
تهران گفت: مخفیگاه هر دو سارق در اطراف تهران 
شناسایی شد و کارآگاهان موفق شدند با اخذ نیابت 
قضائی هر دو متهم را در مخفیگاه شان دستگیر کنند 
و از آن مکان ســه دســتگاه خودروی سرقتی دیگر 
کشف شــد. این مقام انتظامی اضافه کرد: متهمان 
تاکنون به ۱۵ فقره سرقت خودرو اعتراف و متهمان 
با صدور قرار برای کشــف جرائم احتمالی در اختیار 

پایگاه یکم قرار دارند.

جزئیات آتش سوزی 
در پتروشیمی خارک

مدیر بحران اســتانداری بوشهر عنوان کرد: عصر  �
پنجشــنبه وقوع حریق در پتروشــیمی جزیره خارک 
موجب مرگ یک نفر شــد. جهانگیر دهقانی عنوان 
کرد: آتش ســوزی در پتروشــیمی خارک از ســاعت 
۱۷:۴۰ پنجشنبه آغاز و در ۱۵ دقیقه با کمک نیروهای 
امدادی و آتش نشانی مهار شد. او افزود: پتروشیمی 
در حالت اورهال بوده و نیروها در حال شست وشوی 
مخازن و تعمیــرات بوده اند که متأســفانه به علت 
آتش گرفتــن ماده اشــتعال زا حین جوشــکاری این 
حادثه رخ داد. مدیر بحران استانداری بوشهر اظهار 
کــرد: متأســفانه در این حادثه یک نفــر جان باخت 
و چهــار نفر دیگر مصدوم شــدند که حــال یکی از 
مصدومان وخیم گزارش شــده اســت. جهانگیری 
خاطرنشــان کرد: قربانــی حادثه در همــان زمان و 
به دلیل پرت شدن از ارتفاع فوت شد. او بیان کرد: این 
حادثه خسارت مالی چندانی نداشت و حریق سریع 

از سوی نیروهای آتش نشانی خاموش شده است.

رخداد

قطع برق
سارق سوخته را نجات داد

شــرق: رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران  �
از دستگیری سارقی که هنگام سرقت کابل از داخل 
پســت برق دچار برق گرفتگی شــدید شده بود، خبر 
داد و گفــت: قطعی سراســری برق منطقه ســارق 
سوخته را نجات داد. سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی 
در تشــریح این خبر گفت: شهروندان مشاهده کردند 
فردی ملبــس به لباس نیروهای شــرکت برق وارد 
پســت برق یزدان دوست تهرانپارس شــد و پس از 
قفل کــردن در و با گذشــت دقایقی برق محله قطع 
شد و خاموشی گسترده ای منطقه را فرا گرفت، اهالی 
محل به موضوع قطعی برق مشــکوک شــدند و در 
تماس تلفنی به فوریت های پلیسی ۱۱۰ حضور مأمور 
برق را به داخل پســت و خاموشــی گسترده منطقه 
را اعــلام کردند. او افزود: با اعــلام مرکز ۱۱۰ یکی از 
واحد های گشــتی کلانتری ۱۲۶ تهرانپــارس فورا در 
محل حاضــر و عوامل فوریت های قطعی و حوادث 
شــرکت برق نیز دقایقی بعد در محل حضور یافتند، 
پس از گشــودن در پســت برق فردی به نام کریم را 
که از ناحیه دست راست دچار سوختگی شدید شده 
بود، با احتیاط از پســت برق خارج کردند. این مقام 
انتظامی عنــوان کرد: کریم ابتدا خــود را از کارکنان 
شرکت برق معرفی و اظهار کرد برای انجام تعمیرات 
وارد پســت برق شــده و ناگهان دچار حادثه شــده 
است. ســرهنگ مجیدی گفت: با توجه به اظهارات 
ضد و نقیــض کریم و اینکه همــه ادوات و تجهیزات 
داخل پســت برق تخریب و آماده ســرقت شده بود، 
مأموران گشت کلانتری هویت این فرد را از اداره برق 
استعلام کردند که مشخص شد او اخراج شده است. 
او اضافه کرد: کریم درباره نحوه به دست آوردن کلید 
ورود پســت برق به کارآگاهــان گفت کلید را از یکی 
از دوســتانم به نام سیامک که او هم قبلا در شرکت 
برق کار می کــرد، گرفتم. رئیس پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی با اشاره به اینکه متهم دوم پرونده نیز دستگیر 
شد، گفت: با دستور قضائی هر دو متهم با صدور قرار 

تأمین مناسب روانه زندان شدند.

درگیری مسلحانه ۲ جوان
 که منجر به قتل شد

فرمانده انتظامی اســتان کهگیلویه و بویراحمد از  �
نزاع مســلحانه منجر به قتل در دهستان دشتروم از 
توابع شهرستان بویراحمد خبر داد و گفت: قاتل کمتر 
از سه ساعت پس از وقوع قتل دستگیر شد. سرهنگ 
ستاد کیقباد مصطفایی در بیان جزئیات این خبر اظهار 
کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی مسلحانه منجر به 
قتل در دهستان دشتروم از توابع شهرستان بویراحمد 
بلافاصلــه مأمــوران انتظامی بــا هماهنگی مرجع 
قضائی برای بررســی موضوع به محل وقوع حادثه 
اعزام شــدند. او افزود: در بررسی مأموران مشخص 
شــد مصدوم که به وسیله اسلحه گرم مورد اصابت 
گلولــه قرار گرفته بود، پس از انتقال به بیمارســتان 
فوت کرد. ایــن مقام انتظامی گفــت: قاتل که پس 
از وقوع قتل متواری شــده بود، با ارشــاد مأموران و 
همکاری خانواده اش از ســوی مأموران پلیس های 
تخصصی آگاهی و اطلاعات انتظامی استان در کمتر 
از ســه ســاعت به همراه یکی دیگر از همدستانش 
در یکی از شهرســتان های هم جوار دســتگیر شــد. 
مصطفایی با اشاره به اینکه در این درگیری چهار نفر 
دیگر مجروح و مداوا به بیمارســتان منتقل شده اند، 
خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی های اولیه به جرم 
خود اعتراف و علت و انگیزه خود از قتل را اختلافات 

مالی بیان کرد.

شــرق: مرد جوانی که به خاطر مشاجره حین رانندگی مردی را زیر گرفته و به 
قتل رسانده است، به اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری استان تهران پای میز 
محاکمه رفت. به گــزارش خبرنگار ما، این مرد جوان هرچند ادعا کرده قصد 
فرار داشته و مقتول را از ترس زیر گرفته، اما از نظر بازپرس مرتکب قتل عمدی 

شده و به همین دلیل نیز در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده، کیفرخواست علیه متهم خوانده 
شد. بر اساس کیفرخواست صادرشده، متهم یک سال قبل با راننده یک خودرو 
درگیری لفظی پیدا و با ماشــین خود او را تعقیب کرد و ســپس در یک کوچه 
بن بســت، مرد جوان به نام فرهاد را زیر گرفت. متهم ســه ماه بعد از حادثه 
بازداشــت شد و به جرم خود اعتراف کرد. دادستان نیز بعد از پایان تحقیقات، 

خواستار صدور حکم قانونی درباره او شد.
در جلســه دادگاه بعد از اینکه کیفرخواست علیه متهم خوانده شد، پدر و 
مادر مقتول به عنوان اولیای دم در جایگاه حاضر شــدند. آنها خواستار صدور 
حکم قصاص برای قاتل فرزندشــان شدند و گفتند: پسر ما در یک شرکت کار 
می کــرد و روز حادثه بعد از پایان کار نیز از محل کارش خارج شــده بود تا به 
خانــه بیاید، اما متهم او را تعقیب کرده و در یک کوچه زیر گرفته اســت. اگر 
دوربین های مداربسته این حادثه را ضبط نکرده بودند، ما همچنان باید دنبال 
قاتــل فرزندمان می بودیم. ایــن مرد بعد از قتل فرار کرده و ســه ماه متواری 

بوده است.
این زوج گفتند: پسرمان جوان بود، پسر موفقی بود و زندگی خوبی داشت. 
او جوانــی نبود که بخواهد دعوا و درگیری ایجاد کند. اگر پســر ما مقصر بود، 
او باید مرتکب قتل می شــد، اما او اهل دعوا نبود. متهم هم واقعیت را به ما 

نمی گوید؛ بنابراین درخواست قصاص داریم.

در ایــن هنگام، قضات از پدر و مادر مقتول خواســتند کمی بیشــتر درباره 
درخواست خود فکر کنند و اگر می توانند رضایت دهند، اما آنها قبول نکردند 

و خواستار صدور حکم قصاص شدند.
در ادامــه نوبت به متهم رســید. او گفت قصد نداشــته بــه عمد مقتول 
را بکشــد و یک حادثه باعث مرگ او شــده اســت. متهم گفــت: من در کنار 
نامزدم ســوار ماشین خودم بودم و داشــتیم به جایی می رفتیم. مقتول هم با 
ماشــین خود در حال عبور بود که ما در جایی به هم رسیدیم. او فکر کرد من 
می خواهم جلوی او بپیچم و عصبانی شــد. نگاهی کرد و من فکر کردم قصد 
دارد با من کل کل کند. بحثی بین ما در گرفت و او عصبانی شد. حالت طبیعی 
نداشت، یک جوری نگاه می کرد و من اصلا نمی دانم چرا آن قدر عصبانی شد. 
او به ســمت من یورش آورد و من هم به ســمت خیابــان دیگری پیچیدم تا 
موضوع تمام شود. چون نامزدم کنارم بود، نمی خواستم درگیری ایجاد شود، 

اما آن خیابان بن بست بود و من گیر کردم. بعد مقتول پشت سر ما آمد، او من 
را گیر انداخته بود، با همان حالت غیرطبیعی به سمت من حمله کرد و چیزی 
هم در دستش بود، البته متوجه نشدم چه چیزی در دستش است. دنده عقب 
گرفتم که بروم، اما راه را بســته بود و نمی شــد. وقتی پیاده شد و با چیزی که 
دستش بود به سمتم آمد، خیلی ترسیدم و در حالی که دنده عقب گرفته بودم 
که بروم، مقتول خودش را روی کاپوت ماشین انداخت و به ماشین کوبید. من 
سرعتم اصلا زیاد نبود، فقط داشتم خودم را نجات می دادم، نمی دانم چه شد 
که او روی زمین افتاد و بعد من فرار کردم. فکر نمی کردم مرده باشد. او فقط 

پرت شد، من اصلا او را زیر نگرفتم.
متهم در ادامه اظهاراتش گفت: من آدم شری نیستم، نمی خواستم دعوا 
بکنم. مقتول حال عجیبی داشت، نمی دانم چرا عصبانی بود و به سمت من 
حمله کرد و می خواســت با من دعوا کند. من هیچ کاری با او نداشــتم، فقط 
ماشین هر دو ما در یک جا کنار هم قرار گرفت. او تا این حد عصبانی شد که به 
ســمت من و نامزدم حمله ور شد. من بابت اتفاقی که برای او افتاده، ناراحت 
هســتم و از خانواده اش عذرخواهی می کنم و درخواست بخشش دارم. من 
پسر آنها را نمی شناختم و هیچ مشکل و دشمنی ای با آنها نداشتم. خودشان 
هم می دانند که من هیچ مشــکلی با فرزندشان نداشتم، فقط ترسیده بودم و 
فرارم در این مدت هم به خاطر ترسم بود. اشتباه کردم، باید او را به بیمارستان 

می رساندم. حالا درخواست بخشش دارم و عذرخواهی می کنم.
در ادامه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و خواستار تبرئه موکلش 
از قتل عمدی شــد و گفت موکلش قصد و انگیزه ای برای قتل نداشــته و این 

مرگ یک حادثه بوده است.
با پایان جلسه دادگاه، هیئت قضات برای صدور رأی پرونده وارد شور شدند.

درخواست قصاص برای مردی که به خاطر هیچ قاتل شد

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

دگرگوني ۹- هدیه چهره گشــایي عروس- فاقد شهرت- 
غله برافشــان ۱۰- شــهر زیتون- لانجین- بوي رطوبت 
۱۱- بالا آمدن آب دریا- شــناخت- ازحواریون مسیح (ع) 
۱۲- آخرین ســوره- کمربند فرضي زمیــن- فاقد تحرک 

۱۳- دعاهاي زیر لب- سقف نیم کره- مقدار کمي از غذا 
۱۴- بر مرکب نشسته- دسته اي از موجودات زنده اي که 
تحریك پذیرنــد- گودال ۱۵- زن خانــه دار- علمي که به 

تولید فراورده هاي مختلف از نفت و گاز مي پردازد.
افقي :

 ۱- به پایین افتادن- ذبح کننده شــتر- اعمال عبادي 
۲- ایران شناس معاصر و نخستین مترجم فارسي اوستا 
۳- زخمي و مجروح- فناوري نوین و در حال توسعه- 
مجموعه شعري سروده هوشــنگ ابتهاج ۴- از ادعیه 
معروف- مونس، یار- چند رأي ۵- چهره- ماده روان با 
شکل متغیر- جمع مکسر بعد ۶- مهرباني- پدر شعر 
نو- رود آراز- امر به گفتن دارد ۷- جانشینان- خسوف 
۸- شهري در استان فارس- ملامت و سرزنش- تنظیم 
کلي موتور با دســتگاه الکترونیکي ۹- معمار و طراح 
برج آزادي تهــران- عظمت ۱۰- نــام آذري- میوه اي 
پرخاصیت- پرنــده اي از خانــواده کلاغ- چوبه اعدام 
۱۱- پایتخــت کانادا- پناهگاه- جدید ۱۲- جزایر دوگانه 
خلیج فارس- نهایــت آرزو- کوچ کردن ۱۳- ثروتمند- 
آبــادي در میان کویــر- پلیس دوره قاجــار ۱۴- رماني 
نوشــته امیرحسن چهل تن ۱۵- ام الشرائین- شب اول 

زمستان- غیر وحشي.
عمودي :

۱- از باشــگاه هاي فوتبــال انگلیــس- خواهش و 
درخواســت ۲- نخستین مســجدي که در تاریخ اسلام 
ســاخته شد- شــبکه اتوبوســراني شــهري- تازه کار 
۳-واحد طول روسي معادل ۱۰۶۷ متر- سوار بر اسب- 
نام دیگر شــهر ابرکوه ۴- هرکه خواهد جور هندوستان 
باید کشد- لازم و ضروري- زادگاه حضرت ابراهیم(ع) 
۵- شــهري در اســتان کرمانشــاه- شــالوده- خداي 
دروغین ۶- حرف دهن کجي- ســرزنش کننده- اوضاع 
جوي ۷- بــدون خطر- پر و آکنده- به طور امانت ۸- از 
نیرو هاي نظامي کشــورمان- مرکز خوزستان- تغییر و 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

28
07

کو 
ودو

ل  س
ح

جدول 3811

سخت  2808 سودوکو

سودوکو ساده 2808

ت
سخ

وکو
سود

ل  
ح جدول 3812  �  طراح: بیژن گورانى

شــرق: مادری که پســرش به دلیل ناتوانی در پرداخت 
پیش قســط مهریه همســر و نفقه فرزنــدش در زندان 
به سر می برد، با ارسال درخواستی به روزنامه «شرق» از 
مردم کمک خواســت و از روزهای سخت زندگی بدون 
پســرش گفت. پسر این زن که ۴۷ ساله است، شهریور ماه 
درحالی که بــرای دیدار فرزندش بــه کلانتری رفته بود، 
بازداشت شد. مادر داوود درباره وضعیت زندگی پسرش 
می گوید: ما خانواده ای هســتیم که به لحاظ مالی بسیار 
فقیریــم و در منطقــه ای فقیرنشــین در تهــران زندگی 
می کنیم. پسرم همه ســال های زندگی اش را کار کرد تا 
بتواند کمک خرج من و پدرش باشــد. او با یک ماشــین 
قســطی مسافرکشــی و زندگی ما را تأمین می کرد. باید 
فکری به حال پســرمان می کردیم، این طور نمی شد که 
همه زندگی اش را وقف ما بکند، ۴۰ ســالش شده بود و 
به دلیل مشکلات مالی نتوانسته بود ازدواج کند. تا اینکه 
دختری را به ما معرفی کردند که بعد از مدت ها متوجه 
شدیم افغانســتانی اســت. ما تفاوت فرهنگی بسیاری 
داشــتیم و همین هم علت اصلی اختلاف بین پســرم و 
عروسم شد. ما خیلی تلاش کردیم که رابطه آنها درست 
شــود اما نشد. آنها بچه دار شدند و باز هم اختلاف شدید 
شد. تا اینکه یک روز عروســم بچه را برداشت و رفت و 

دیگر ما او را ندیدیم. پســرم سرکار بود که وقتی به خانه 
برگشــت، متوجه شد همسرش همه وسایل خانه را هم 

که بخشی را پسرم خریده بود، با خود برده است.
ایــن زن می گویــد: در ایــن مــدت بــا اینکه پســرم 
می توانست شــکایت کند اما این کار را نکرد تا فرزندش 
وجه المصالحــه او و همســرش قرار نگیــرد و بچه در 
ســختی و عذاب نباشد. وقتی عروسم مهریه اش را اجرا 
گذاشــت، دیگر بچه را به ما نشان نداد. دادگاه حکم داد 
هفتــه ای یک بار بچه بــا پدرش دیدار کند، اما عروســم 
بچه را به پســرم نشــان نمی داد. خانواده عروسم هر بار 
با رفتاری تند پســرم را دور می کردند تا اینکه یک روز به 
پســرم گفتند می تواند به کلانتری برود و بچه را تحویل 
بگیرد، به محض آنکه پســرم به کلانتری رفت، با حکم 

جلب او را بازداشت کردند.
مادر داوود ادامه می دهد: ما روزهای بسیار سختی را 
می گذرانیم. پسرم باید ۱۱۴ سکه مهریه بدهد. همسرش 
بچــه را از پدر مخفی کرده و کاری کــرده که بچه اصلا 
پدرش را به یاد نمی آورد. پســرم در ۴۶ سالگی به خاطرِ 
نداری به زندان افتاده اســت. ما حتی توان پرداخت یک 
سکه پیش قسط را نداریم و حالا وکیل عروسم درخواست 
کرده حق الوکاله او را هم بدهیم. همین بدهی پسرم را به 

۵۶ میلیون تومان رسانده است. من و پدرش که سال ها 
بابای مدرسه بود و به بچه ها خدمت کرد، حالا در مسیر 
رفت وآمد به زندان سرگردان شده ایم و نمی توانیم کاری 
برای پســرمان بکنیم. هیچ نداریم. حتی عروسم وسایل 
خانه ای را که پسرم خریده بود، با خود برد. اگر آنها بود، 
شاید با فروش وسایل خانه می شد بخشی از این بدهی را 
تهیه کرد. این مادر در ادامه می گوید: من زنی هستم که 
سال های آخر عمرم را می گذرانم. سال ها زحمت کشیدم 
بچه هایــم را با آبرو بــزرگ کردم و با ســیلی صورتم را 
سرخ کردم. شوهرم نان حلال سر سفره آورد، مال کسی 
را نخوردیم و با نداشــته هایمان هم ســاختیم؛ اما حالا 
مستأصل هستم. پسرم به خاطر ۵۶ میلیون تومان زندان 
اســت. در روزهای کرونا که همه سعی می کنند از خانه 
خارج نشوند، من و شوهرم مجبوریم مسیر طولانی خانه 
تا زندان را برویم. چهره پســرمان را که هر روز تکیده تر و 
پژمرده تر از روز قبل است، ببینیم و آب شدن او را در زندان 
تماشــا کنیم. پسر ما مرتکب خلافی نشده، دزدی نکرده، 
آدم نکشته، پسر ما فقط به خاطر فقیربودنمان در زندان 
است. او پدری است چشم به راه دختر شیرینش که حالا 
به خاطر رفتارهای مــادرش اصلا پدر را به یاد نمی آورد. 
خداوند هیچ پــدر و مادری را ناتــوان از کمک به فرزند 

نکند. وقتی خــودم را این قدر ناتوان در برابر ســختی و 
مشکل پســرم می بینم، آرزوی مرگ می کنم. ما خانواده 
آبروداری هستیم. سال ها شوهرم در مدرسه جارو کشید، 
میز و صندلی تمیز کرد تا بچه ها در آرامش باشند. او به 
دانش آموزان خدمت کــرد و حالا بچه خودمان این طور 
گرفتار شــده و حتی نمی توانیم نوازشش کنیم. از مردم 
درخواســت دارم منِ مادر را تنها نگذارند. نگذارند پسرم 
که شــرافتمندانه زندگی کرد و به خاطر دخترش کوتاه 
آمد تا او آســیب نبیند و آرامش داشــته باشــد، این طور 
عذاب بکشــد. من به دســت های مهربــان هم وطنانم 

چشم دارم.
شایان ذکر اســت درپی اعلام قبلی روزنامه «شرق»  
تا کنــون یک میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومــان از مبلغ ۵۶ 
میلیون تومان جمع آوری شــده اســت و ایــن خانواده 
همچنــان چشــم به راه مهربانــی هم وطنان هســتند. 
خیرانی کــه می خواهند بــه این خانــواده کمک کنند، 
می تواننــد کمک هــای نقدی خــود را به شــماره کارت 
۶۰۳۷۹۹۷۵۴۳۷۴۰۳۱۱ بانــک ملــی بــه نــام داوود 
قندالی واریز کنند. اســناد محکومیت داوود در روزنامه 
موجود اســت و افراد ذی صلاح نیز ماجرای زندگی او را 

تأیید کرده اند.

شرق: بازگشت مجرم حرفه ای به محل سرقت باعث شد 
سرنخی از او به جا بماند و خودش و همدستانش به دام 
بیفتند. به گزارش خبرنگار ما، روز سوم آبان ماه پرونده ای 
با موضوع سرقت از یک کارگاه تولیدی تجهیزات پزشکی 
در کلانتری ۱۷۰ کهریزک تشکیل و با دستور قضائی برای 
رســیدگی تخصصی به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران 
ارجاع شد. شاکی در تحقیقات اولیه به کارآگاهان گفت: 
متخصص ســاخت تجهیزات پزشکی هســتم و در این 
زمینــه کارگاه تولیدی دارم. روز دوم آبان ماه بعد از پایان 
ساعت کار کارگاه را ترک کردم و روز بعد هنگام مراجعه 
بــه محل متوجــه به هم ریختگی و ســرقت تعدادی از 

تجهیزات پزشکی به ارزش سه میلیارد ریال شدم و اصلا 
نمی دانم چه فرد یا افرادی این دزدی را مرتکب شده اند. 
تیمی از کارآگاهان بعد از شنیدن اظهارات مرد مال باخته 
به کارگاه او واقع در کهریزک رفتند و در بازرســی میدانی 
مشــخص شد سارقان با اســتفاده از طناب گره خورده و 
ازطریق دیوار وارد محوطه کارگاه شده و بلافاصله زوایای 
دوربین های مداربسته را به هم زدند تا ردی از آنها به جا 
نماند. پس از آن از کارگاه ســرقت کرده ا ند و گریخته اند. 
کارآگاهان در تحقیقات میدانی ســرنخ مهمی به دست 
آوردنــد و فهمیدند یکی از دزدان بعــد از فرار دوباره به 
صحنه جرم بازگشــته و این بار مدارکی را علیه خودش 

به جا گذاشته اســت. مأموران از این طریق موفق شدند 
سارق را شناســایی کنند. پس از آنکه هویت این فرد به 
نام جمشــید فاش شــد، کارآگاهان پی بردند او مجرمی 
سابقه دار است و پیش تر نیز با حکم قضائی روانه زندان 
شــده و مدتی را در حبس گذرانده اســت. با هماهنگی 
قضائی اولین متهم پرونده در مخفیگاهش دستگیر شد 
و پس از انتقال به پایگاه نهم پلیس آگاهی به سرقت از 
کارگاه با همکاری چهار نفر از دوســتانش اعتراف کرد. 
جمشید علت حضورش را بعد از سرقت در صحنه جرم 
این گونه بیان کرد: برای اینکه از جزئیات تحقیقات پلیسی 
مطلع شــوم و ببینم آیا ردی از ما به دســت آمده یا نه به 

محل جرم بازگشتم. در ادامه تحقیقات پلیسی، مخفیگاه 
دو نفر دیگر از ســارقان شناســایی و بــا هماهنگی های 
قضائی هر دو متهم به نام های قاســم و شهروز دستگیر 
شــدند و به شش فقره ســرقت از کارگاه ها در محدوده 
کهریزک و شورآباد و فروش اموال سرقتی به مالخری به 
نام ســینا اعتراف کردند. سرهنگ کارآگاه حیدر گودرزی، 
سرپرســت پایگاه نهم پلیس آگاهی با بیان اینکه ســینا 
نیز در مخفیگاهش شناســایی و دستگیر شد، بیان کرد: 
با دســتگیری سه سارق و مالخر اموال سرقتی، هر چهار 
متهم با دســتور قضائی روانه زندان شــدند و تحقیقات 

پلیسی برای دستگیری دو متهم فراری ادامه دارد.

درخواست کمک براى یک زندانى مهریه

بازگشت مجرم به صحنه جرم معماى سرقت را حل کرد


